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مديريت انتظامى اسلامى

مديريت انتظامي از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن 
با ديدگاه هاي حضرت علي (ع)

دكتراصغرافتخاري1، دكترسيدرضاحسيني2 و سرهنگ 2حسين خزلي3

چكيده 
مديريتي انتظامي بايد متناسب با شئونات مذهبي و دين مبين اسلام و برگرفته از تعاليم اسلامي، قرآن 
كريم و ائمه معصومين باشد تا ضمن برقراري نظم وامنيت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشي 
اسلامي، مديريتي مطلوب بر اين حوزه اعمال شود. نوع پژوهش كاربردى و روش آن تاريخى(اسنادى) 
است. داده هاى پژوهش از طريق فيش بردارى از كتب، مقالات و پايان  نامه ها. جمع آورى شده است. 
شاخص هاى بررسى پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مديريتى(برنامه ريزى، سازماندهى، بسيج منابع و 
امكانات، هدايت و رهبرى، نظارت و كنترل) است. سؤال اصلي تحقيق «وجوه اشتراك و افتراق (در سطح 
تاكتيك ها) الگوي مديريت انتظامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و حضرت علي (ع) كدامند؟»مي 
باشد و نتيجه حاكي از اين است كه ديدگاه هاي حضرت امام خميني (ره) برگرفته از ديدگاه هاي حضرت 
علي (ع) بوده و بر اساس اصول علمي مديريت كاملا منطبق بوده و درعمل با اصول مورد نظر حضرت 
علي (ع) هم تركيب شده است. حضرت علي (ع) نيز اصول علمي مديريت انتظامي  را رعايت مى نموده اند 
اما به صورت مدون امروزي  نبوده است و در عمل اين اصول را با اصول اخلاقي دين مبين اسلام و 
متغيرهاي زماني و مكاني بر اصول مورد اشاره تأثيري  اصول مديريت انساني توام اجرا مى نموده اند. 
نداشته و در هر زمان و هر مكان قابليت اجرا داشته و در سطح تاكتيكي به وجوه افتراقي چون عدم 
كاربرد ظاهري اصول مديريت، تاكيد بر جنبه هاي خاص توسط حضرت علي (ع) برخورد مى نماييم كه 
افتراق درتاكتيك به حساب مى آيد. فقط مقتضيات فرهنگي، پيچيدگي ها و پيشرفت هاي علمي، فرهنگي، 
سياسي اقتصادي و ابزار مديريت جوامع امروزي با جوامع دوران صدر اسلام بر تاكتيك هاي اجراي اين 
اصول تأثير گذاشته و موجب افتراق تاكتيكي اصول مورد اشاره متناسب با شرايط و مقتضيات شده است. 
در پايان الگويي از اصول مشترك مديريت انتظامي منطبق بر ديدگاه هاي امام خميني (ره) و حضرت 

علي (ع) ارائه گرديده است. 
كليد واژه ها: 

مديريت انتظامي اسلامىIslamic Policing/ – امنيتSecurity/– مديريت انتظامي امام خميني (ره) 
 .Imam Ali-based (ع) مديريت انتظامي حضرت علي –Imam Khomeini-based Policing

Policing

1. استاديار دانشگاه امام صادق(ع)
2. عضو هيات علمى دانشگاه علوم انتظامى

3.كارشناس ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى 

 استناد: افتخارى، اصغر؛ حسينى، سيدرضا؛ خزلى، حسين (تابستان 1387). «مديريت انتظامي از ديدگاه امام خميني (ره) و 
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مقدمه
مطالعات و تحقيقات موجود نشان مى دهد كه مسئله نظم و امنيت از گذشته همواره يكي 
از دغدغه هاي انسان و جوامع بشري بوده و دليل اصلي تن دادن به زيست جمعي، همين 
موضوع مى باشد. بدين ترتيب او را به تأسيس نهاد  ملي اى به نام دولت رهنمون ساخت تا 
بتواند در مقابل گذشتن از بخشي از حقوق و اختيارات فردي اش، به منافعي حياتي ومهم 
دست يابد. همين امر موجب شد تا زمينة انتقال جامعه انساني از وضعيت طبيعي به وضعيت 
مدني مهيا شود. از اين زمان است كه جامعه انساني با حضور عنصر تازه و مقتدري به نام 
دولت، نظم تازه اى را تجربه مى كند نظمي كه توقع مى رود بتواند امنيت مطلوب را براي 

شهروندان به ارمغان آورد (افتخاري، 1379، ص 26-25). 
پس از تأسيس دولت لازم مى آيد تا دستگاهي اجرايي با برخورداري از توان قانوني، با 
متخلفان برخورد نموده و نظمي مطلوب را در كليه امور به كمك زور قانوني، به وجود آورده و 
حفظ نمايد. يكي از اين نظم ها، نظم عمومي است كه منجر به استقرار آرامش، امنيت، صلح 
وسازش و مهيا نمودن امكانات براي برقراري روابط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، سياسي، 
فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و همچنين كنترل و متوقف نمودن ارتكاب هرگونه 
اعمال غيرمجاز در جامعه مي شود. همچنين حوزه اى به نام امنيت انتظامي وجود دارد كه 
هم در تعريف و هم در مصداق مى توان حوزه مشخصي را براي آن  ترسيم كرد و سازمان 
ويژه اى چون پليس و قواي انتظامي را موظف به توليد، حفظ و توسعه آن دانست. مديريت 
بر حوزه نظم و امنيت عمومي و انتظامي از وظايف نيروهاي انتظامي است كه حائز اهميت 
بالايي بوده و در كنترل جرائم و هدايت امور انتظامي و به تبع آن احساس امنيت و رضايت 

شهروندان نقش بسزايي دارد. 
بيان مسئله: ظهور سازمان هاي اجتماعي و گسترش روزافزون آن ها يكي از خصيصه هاي 
بارز تمدن بشري است. به اين ترتيب و با توجه به عوامل گوناگون مكاني، زماني، ويژگى ها 
و نيازهاي خاص هر جامعه، هر روز بر تكامل و توسعه اين سازمان ها افزوده مى شود. بديهي 
است هر سازمان اجتماعي براي نيل به اهدافي طراحي شده و با توجه به ساختارش نيازمند 
نوعي مديريت است. سازمان هاي يك جامعه جهت ايفاي وظايف و كاركردهاي خود نيازمند 
انتظامي  سازمان هاي  توسط  امنيت  و  محيط  اين  كه  مى باشند  آرام  و  منظم  امن،  محيطي 
جامعه اى  ساختن  براي  برنامه ريزى   كار  كه  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس  مى شود.  مهيا 
نمونه در ايران آغاز شد، با توجه به تنوع شاخه هاي مديريتي، تخصصي و نو بودن اين دانش 
و ارائه نظريه هاي بي شمار كه گاه بر ارزش هاى اسلامي نيز منطبق نبودند، تهيه متون با 
ارزش در زمينه مديريت اسلامي، چندان آسان نبود. لذا مراجعه به متون مديريت اسلامي 
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و الهام گرفتن از ديدگاه هاي مديريتي بزرگان دين خصوصاً حضرت علي (ع) وحضرت امام 
خميني (ره) مى توانست منشا پيدايش بسياري از اصول مديريت برجسته اسلامي باشند. كه 
وكاربردي  استفاده  قابل  بسيار  گردند  استخراج  اصول   اين  نيز  انتظامي  بحث  در  چنانچه 
نيازها،  مكاني،  زماني،  گوناگون  متغيرهاي  و  عوامل  كه  اين  به  توجه  با  اما  بود.  خواهند 
ويژگى هاى خاص هر جامعه و پيچيدگي هاي روزافزون مسائل جوامع، در الگوي مديريتي، 
سطح  در  تفاوت هايي  طبيعي  طور  به  بوده،  تأثيرگذار  انتظامي  مسائل  در  مديريت  خصوصاً 

تاكتيك پديد مى آيد، كه پژوهش حاضر به دنبال درك، تحليل و بيان اين وجوه مى باشد. 
سؤال اصلي پژوهش اين است كه  وجوه اشتراك (در سطح مبادي و راهبردي) و افتراق 
علي (ع)  حضرت  و  خميني (ره)  امام  حضرت  انتظامي  مديريت  الگوي  تاكتيك ها)  (درسطح 
كدامند؟ و سؤالات فرعي آن عبارتند از:1-اركان و الگوي مديريت انتظامي از ديدگاه حضرت 
امام خميني (ره) كدام است؟ 2- اركان و الگوي مديريت انتظامي از ديدگاه حضرت علي (ع) 
كدام است؟ 3- وجوه اشتراك (در سطح مبادي و راهبرد) الگوي  مديريت انتظامي حضرت 

امام خميني (ره) و حضرت علي (ع) كدامند؟ 4-وجوه افتراق (در سطح تاكتيك ها)  الگوي  
مديريت انتظامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و حضرت علي (ع)كدامند؟

ضرورت تحقيق: نيروي انتظامي از سازمان هاي اجتماعي است  كه با جان و مال و نواميس 
مديريت  لذا  دارند.  كار  و  سر  امنيت  و  نظم  يعني  اجتماعي  مقوله  مهمترين  حفظ  و  مردم 
انتظامي نياز  به يك الگوي علمي و عملي كارآمد دارد كه  اولاً برگرفته از بينش و ديدگاه 
رهبران برجسته دين مبين اسلام بوده و سپس در برگيرنده تمام فضائل روحي و ملكات 
اخلاقي و ابعاد روحي انسان باشد. كه در اين تحقيق به آن پرداخته مى شود. همچنين در 
چند دهة اخير نظريه هاى زيادي در زمينه  مديريت ارائه گرديده كه  بسياري از اين نظريه ها 
در مجامع غربي ظهوريافته و صرف نظر از جنبه هاي علمي، منطبق بر ديدگاه هاي الهي 
و اسلامي نبوده و ارزش ها و كرامات انساني را مدنظر قرار نداده اند. لذا ضرورت اجتماعي 
اقتضاي آن دارد كه به بومي سازي آن ها پرداخته شود. هدف از اين تحقيق پيشنهاد اصول و 

اركاني است كه بتواند در مديريت انتظامي جوامع  اسلامي معاصر بكار آيد.
مباني نظري و مفهومي: تقريباً به تعداد مؤلفان و نويسندگان كتاب هاي مديريت براي آن 
تعريف وجود دارد. ولي وجوه مشترك اكثر تعاريف مديريت حاكي از علم و هنر، برنامه ريزى ، 
هماهنگ كردن، رهبري و كنترل فعاليت هاي دسته جمعي به منظور تأمين هدف يا هدف هاي 

مشترك مى باشد.
 نظم وانتظام: نظم واژه اي عربي است كه به معناي جمع كردن اجزاء مختلف بر يك 
شيوه و يك سلك و مرتب كردن آن ها است؛ به عبارت ديگر قرار دادن هر جزء در يك 
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جايگاه خاص و بر يك مبناي ويژه را مي توان نظم ناميد و در معناي انتظام گفته شده است 
كه قرار دادن مرواريدها و امثال آن ها در يك ترتيب خاص و مرتب كردن آن ها به معناي 
انتظام است. به عبارت ديگر انتظام كه از واژه نظم گرفته مي شود نيز به معناي فعل و چيدن 

و قرار دادن اجزاء در يك سلك خاص است (كلهر، 1385).
 امنيت: امن و امنيت در لغت، مقابل مفهوم خوف و اضطراب است و به معني ترس و هراس  

نداشتن و احساس آرامش نمودن است. 
 مديريت انتظامي: فرهنگ معين در رابطه با انتظام و انتظامي مى گويد: «انتظام در رشته 
شدن،  منظم  نواشدن،  به  شدن،  سامان  به  گرفتن،  سامان  شدن،  پيوسته  مرواريد،  كشيدن 

پيوستگي، به ساماني، آراستگي، ترتيب نظم» (معين، 1375، ص 198).
 انتظامي: قوه هايي كه حفظ نظم وآرامش مملكت برعهده آنان است. (معين، 1375، ص 

 .(198
بنابراين مى توان چنين نتيجه گرفت كه مديريت انتظامي يعني مديريت قوايي كه مسئول 
حفظ نظم وآرامش جامعه هستند. و اين همان مديريت عام است منتها در قسمت هايي كه 

با نظم وانتظام جامعه سروكار دارند. 
نظريه هاي مديريت: 

 نظرية تيلور: تيلور نظرياتش را در سال 1903 در كتاب مديريت كارخانه و در سال 1911 
با انتشار كتاب اصول مديريت علمي بيان داشت. نكته كانوني نظريات تيلور همواره اين بوده 
است كه اگر چنانچه بازده توليد بالا برده شود، هزينه ها كاهش يافته و منافع سازمان توليدي 
افزايش مى يابد و با ازدياد بازده كارگران بر ميزان دستمزد آنان افزوده مى گردد(زارعي متين، 

1384، ص 46). 
 نظرية اداري: نظرية اداري از اوائل قرن بيستم و پس از انتشار كتاب «مديريت صنعتي 
و عمومي» توسط  هانري فايول (1841-1925) در سال 1916 در فرانسه و لوتر گيوليك 
در امريكا پايه ريزى  شد. اين نظريه را اغلب نويسندگان شامل روش ها و اصولي مى دانند 
كه مبتكران آن با شيوة كلي نگري به خلق آن ها پرداخته اند. با اين هدف كه غالب جهاني 
لحاظ  از  آنان  محيطي  شرايط  از  نظر  صرف  سازمان ها  تمام  ادارة  براي  را  تعميمي  قابل  و 
زمان، مكان و ساير شرايط به وجود آورند. اين نظريه از تجربيات مديران سازمان هاي نظامي، 
مذهبي و دولتي ريشه گرفت و بعد مورد توجه و پيروي اهل صنعت و تجارت نيز واقع شده 

است. (زارعي متين،1384، ص49).
 نظريه بوروكراسي: اين نظريه توسط جامعه شناس آلماني، ماكس وبر (1846- 1920) 
ايجاد و توسعه يافت. مراد از نظرية بوروكراسي، يك روش سازماندهي و مديريت است كه 
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در آن به رعايت قوانين ومقررات، ثبت كليه مكاتبات وجريان امور، سلسله مراتب، تخصص 
گرايي وساختار رسمي توجه اكيد دارد. موضوع اصلي نظريات وبر عبارت است از توزيع و 
سازماني  قدرت هاي  اعمال  ساختن  مشروع  همچنين  و  سازمان  مشاغل  در  قدرت  اعمال 

(زارعي متين، 1374، ص 57).
 نظريه روابط انساني: ايجاد و توسعة اوليه اين نظريه توسط دانشمندان و محققيني مانند 
هوگو مانستربرگ و التون مايو صورت گرفته است. امروزه تحقيقات مبتني بر اين نظريه 
منجر به ايجاد گرايش هاي خاصي در مديريت تحت عنوان مديريت رفتار سازماني و مديريت 
منابع انساني گرديده است. اين مدل و نظريه بر فلسفة انسان گرايي تأكيد دارد و بر آن است 
كه با نفوذ در افراد سازمان و ايجاد فضاي باز انساني در سازمان با استفاده از نيروي انساني 
بپردازد (زارعي  اهداف سازمان  پيشبرد  گروهي به  رفتارفردي و  انگيزش،  و روابط انساني، 

متين، 1374).
كه  است  اين  هدف  مبناي  بر  مديريت  فلسفه  اساس  هدف:  برمبناي  مديريت  نظرية   
كاركنان به اتفاق مديران خود هدف هاي روشن و قابل اندازه گيرى  براي عملكرد آتي خود 
تعيين نمايند. و در طول زمان با نياز به دريافت بازخور به بررسي نتايج و اصلاح امور بپردازند. 
با توجه به آن مديريت برمبناي هدف سيستمي است كه از طريق آن كاركنان و مديران براي 
يك دوره معين به تعيين اهداف واضح و قابل اندازه گيرى  و راه هاي دستيابي به اهداف معين 

مى پردازند(زارعي متين، 1374،ص94-93).
 نظرية سيستم ها در مديريت: اين نظريه يك روش فكر كردن و تحليل كردن است. 
امروزه روش سيستماتيك در تمام سطوح تحقيقاتي و در موارد گوناگون مورد استفاده قرار 
مى گيرد. از بررسي يك ذره اتم تا ساختمان موتور اتومبيل، بدن انسان، سازمان هاي پيچيده، 
كره زمين و منظومه شمسي مى توان از نظريه سيستم ها بهره گرفت. در واقع، نظريه عمومي 

سيستم ها كليه علوم را در بر مى گيرد (زارعي متين، 1374،ص 102-101).
 نظريه اقتضايى: اين نظريه براي پيداكردن شيوه هاي مديريت مناسب براي هر شرايط 
درصدد آن است كه ارتباط وظيفه اى بين شرايط محيطي و موقعيت مشخص با مفاهيم و 
فنون مديريتي مقتضي به منظور نيل به هدف برقرار كند. بنابراين، معتقد است كه هرشرايط 

محيطي، شيوه مديريت خاص خودرامي طلبد(زارعي متين، 1374، ص 134-131).
 نظريه رضائيان: دكتر رضائيان مديريت را «فرايند بكارگيري موثر و كارآمد منابع مادي 
و انساني در برنامه ريزى ، سازماندهي، بسيج منابع وامكانات، هدايت وكنترل مى داند كه براي 
دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت گيرد». ايشان براي 
مديريت اصولي را بيان ميدارند كه بشرح زير است (رضائيان،1382، ص 5): برنامه ريزى ، 
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سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و سرپرستي، و كنترل.

مواد و روش ها
در  است.  تاريخى(اسنادى)  تحقيق،  روش  حيث  از  و  كاربردى  نوع  حيث  از  پژوهش  اين 
اطلاعات  نامه ها  پايان  و  مقالات  كتب،  از  فيش بردارى  طريق  از  نظرى،  مباحث  و  ادبيات 
ديدگاه  از  انتظامي  مديريت  الگوي  تبيين  براى  ديگر،  عبارت  به  است.  شده  آورى  جمع 
و  خميني(ره)،  امام  صحيفه  22جلدي  مجموعه  چون  منابعى  از  خميني (ره)  امام  حضرت 
براى تبيين ديدگاه هاى حضرت علي (ع) از نهج البلاغه استفاده گرديده است. شاخص هاى 
بررسى مديريت بر اساس اصول پنجگانه مديريتى (برنامه ريزى،  سازماندهى، بسيج منابع 

و امكانات، هدايت و رهبرى، نظارت و كنترل) به كار گرفته شده است. 

يافته ها
نظم وانضباط اساس برنامه ريزى  انتظامي: در  اولين روزهاي پيروزي انقلاب هرج ومرج 
و اعتصابات بي مورد و خرابكاري افراد فرصت طلب و معاند در آن وضعيت  مى توانست به 
عنوان تهديدي انتظامي، نظم و انتظام و امنيت جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده و باعث 
نگراني و از بين رفتن احساس امنيت شهروندان گردد. اين موضوع بسيار حائز اهميت بوده و 
نياز به برنامه ريزى   انتظامي دقيق و حساب شده اى داشت كه توسط حضرت امام مورد توجه 
و اقدام قرار گرفت. ايشان با برنامه ريزى  و ارائه خط مشي مناسب به علماء و روحانيون و 
ساير مردم، مانع تقويت اين حركت ها شده و تهديدها را به فرصت تبديل مى نمودند. ايشان 
در سخنراني 26 بهمن 1357 در جمع اصناف و پيشه وران اعتصابي  در خصوص رويارويي 

با هرج ومرج و پايان اعتصابات چنين فرمودند: 
نبايد بگذاريد هرج ومرج شود، شياطين مى خواهند منعكس كنند كه درايران دموكراسي نيست، 
مسائل  اين  كه  نگذاريد  من  برادران  بايد اى  نيست.  آزادي  قابل  ايران  نيست،  عدالت  قابل  ايران 
پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته بشود. بايد آرامش را حفظ كنيد؛ همه شما موظفيد براي 
حفظ شهر. الآن كه يك شهري است انقلابي  بايد همه شهر، همه افراد مؤمنين و مسلمين با هم 
تشريك مساعي كنند و از اين اشراري كه مى خواهند شلوغ كاري بكنند، مى خواهند منازل مردم را 
غارت كنند، جلوگيري كنيد. نگذاريد كه چهره ملت ما تحريف و ملت ما پيش ملت هاي ديگر خجل 
بشود. الآن تمام ملت هاي دنيا، تمام دول دنيا چشمانشان به ايران دوخته شده كه ايران در اين 
انقلاب چه مى كند. آيا بعد از سرنگوني رژيم منحط چه خواهد شد؟ آيا يك مرتبه هرج ومرج خواهد 
شد؟ آيا تجزيه خواهد شد؟ نگذاريد كه اين حرف ها را بزنند؛ نگذاريد كه اين هرج ومرج ها واقع 
بشود. همه مردم موظفند در اين معني كه اسلحه ها را اگر دست اشرار است بگيرند. از آن ها و لو به 
كشتن آن ها باشد، اشرار را راه ندهيد به خودتان(صحيفه امام، 1368، جلد 6، ص145 تا 146).                                   
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در  و  هميشه  امام  حضرت  امورانتظامي:  برنامه ريزى   در  خدا  رضايت  جايگاه  به  توجه   
همه موارد، خصوصا مديريت انتظامي كسب رضايت خدا را اساس برنامه ريزى  هاي خود  قرار 
مى داد و در همين راستا كسب رضايت امام زمان خود، كه گامي در جهت كسب رضايت خدا 

بود، را مد نظر قرار مى داد. ايشان در فرازي از سخنان خود مى فرمايند: 
شما ارتش عزيز ايران، شما نيروهاي انتظامي ايران، از هر طبقه اى كه هستيد، شما امروز، تمام 
نيروهاي شما امروز نيروي امام زمان (سلام االله عليه) است. كوشش كنيد كه رضاي او را به دست 
بياوريد. توجه كنيد به اينكه شما الان مستخدم او هستيد و همه هستيم. كوشش كنيم همه كه 
رضاي او به دست بيايد كه رضاي او رضاي خداست و اگر آن بدست آمد ما آسيب ديگر نمى بينيم 

و خوفي از چيزي نداريم(صحيفه امام، جلد12، ص 510).
كرامات  مديران با در نظر گرفتن  انتصاب  اختيار و  مسئوليت، تفويض  تقسيم كار و   
انساني: امام خميني(ره) در سازماندهي انتظامي به مسئله  تقسيم كار و مسئوليت، تفويض 
انتصاب  و  داشته  خاصي  توجه  انساني  كرامات  گرفتن  درنظر  با  مديران  انتصاب  و  اختيار 
روحانيون به فرماندهي نيروهاي انتظامي در همين جهت بوده است. احكام ذيل مويد اين 
ديدگاه مى باشد. حكم تفويض بخشي از اختيارات فرماندهي كل قوا در نيروهاي انتظامي  
به وزير كشور، حكم به فرمانده سپاه پاسداران در مورد تشكيل و تجهيز نيروهاي سه گانه 

(26 شهريور 1364).
قوه):  من  مااستطعتم  لهم  (واعدوا  قرآني  آيات  به  توجه  با  انتظامي  نيروهاي  تجهيز 
حضرت امام در خصوص بسيج منابع و امكانات و بكارگيري امكانات مورد نياز سپاه پاسداران، 
كه از نيروهاي انتظامي نوظهور بود، چنين مى فرمايند: «روساي ارتش موظفند كه اسباب 
جنگ برادرهاي ما، برادرهاي پاسدار ما را فراهم كنند. تعلل نكنند، آن ها را مجهز كنند. » 

(صحيفه امام،  جلد 9، ص 372). 
 توجه به بسيج منابع و امكانات مردمي در امور انتظامي: حضرت امام به بسيج امكانات و 
منابع انساني مردمي نيز توجه خاص نموده و ديدگاه ايشان در اين خصوص حاكي از اعتماد به 
پشتوانه مردمي و توكل به خداوند است. ايشان در بخشي از بيانات خود پيرامون بسيج منابع 
و امكانات مردمي در امور انتظامي و در حمايت از قواي مسلح انتظامي چنين مى فرمايند: 
«من از شما خواستارم كه به دولت كمك كنيد، به ژاندارمري كمك كنيد. فقط اين نباشد كه 
منتظر باشيد دولت همه كارها را بكند. دولت نمى تواند همه كارها را انجام بدهد. شماها بايد 
پشتيباني كنيد، هم از ارتش، هم از ژاندارمري و هم از قواي انتظامي و كلانتري ها، و همه 

با هم جلوي مفسده جويان را بگيريد.» (صحيفه امام،  جلد 6، ص 529). 
 تاكيد به تفكر  دفاع و نظم، وظيفه عمومي در بسيج منابع و امكانات: حضرت امام با 
بيان ديدگاه خود به آحاد ملت مبني بر اينكه دفاع از كيان مملكت اسلامي و جان و مال 
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و نواميس مردم و حفظ نظم در كشور جنبه عمومي داشته و يك وظيفه همگاني است و 
تنها به قواي انتظامي اختصاص ندارد اقدام به نوعي بسيج منابع و امكانات در امور انتظامي 

نمودند. 
 حمايت مردمي (بسيج عمومي منابع و امكانات): ايشان در فرازي ديگر از سخنان خود 

پيرامون برخورداري از حمايت مردمي مى فرمايند: 
اين  پاسداران،  سپاه  و  انتظامي  قواي  از  خود  دريغ  بي  پشتيباني  با  كه  است  قهرمان  ملت  بر 
گروهك هاي ورشكسته را كه در خيابان ها به شرارت مى پردازند، دستگير كرده و به محاكم صالحه 

تحويل دهند(صحيفه امام،  جلد 15، ص 159). 
به  خميني  امام  اسلامي):  انقلابي  (شور  امنيت  براي  مردم  خودجوش  هدايت  نقش   
هدايت عامه پرداخته بود و انگيزه اى خودجوش در مردم ايجاد نموده بود و همواره به تقويت 
انتظامي  امنيت  ايجاد  در  مردمي  خودجوش  هدايت  خصوص  در  ايشان   مى پرداختند.  آن 

مى فرمايند: 
بي سابقه است كه به مجرد اينكه انقلاب مى شود، يك عده اى به نام پاسدار، يك عده اى به نام 
كميته، يك عده اى به نام بسيج، براي امنيت داخلي و مرزها از خود مردم جوشش كنند  (صحيفه 

امام،  جلد 17، ص 245).
 نقش قدرت اسلام، ايمان و بيداري ملت در سايه تعاليم قرآني در هدايت امورانتظامي: 

حضرت امام در اين خصوص مى فرمايند: 
قدرت اسلام است، اين قدرت ايمان ملت است، اين بيداري ملت است كه در سايه قرآن كريم و 
تعليمات اسلام بپا خواسته است. مستضعفين بپا خواسته اند و مقابل مستكبرين ايستاده اند، چنانكه 
درطول تاريخ، انبياء با مستضعفين بپا خواستند و با مستكبرين مبارزه كردند و آن ها را شكست دادند 
ملت مستضعف ما به تبعيت از تعليمات اسلام وقرآن كريم، دعوت اسلامي را لبيك گفت وهرچه 

رنج وزحمت ديد، مصمم تر شد وهرچه شهيد داد، مصمم تر شد(صحيفه امام،  جلد 7، ص 241).

 نظارت وكنترل درامور انتظامي: 
 كسب رضايت خداوند، معياري براي كنترل  درمديريت انتظامي: ايشان در اين زمينه 

مى فرمايند: 
شما ارتش عزيز ايران، شما نيروهاي انتظامي ايران، از هر طبقه اى كه هستيد شما امروز، تمام 
نيروهاي شما امروز نيروي امام زمان (سلام االله عليه) است. كوشش كنيد كه رضاي او را به دست 
بياوريد. توجه كنيد به اينكه شما الان مستخدم او هستيد و همه هستيم. كوشش كنيم همه كه 
رضاي او به دست بيايد كه رضاي اورضاي خداست واگر آن به دست آمد ما آسيب ديگر نمى بينيم 

و خوفي از چيزي نداريم (صحيفه امام،  جلد 12، ص 510).
 حفظ وحدت از ديگر معيارهاي كنترل در مديريت انتظامي: حفظ وحدت معياري ديگر 
براي كنترل در مديريت انتظامي از ديدگاه امام خميني (ره) مى باشد كه همواره نيز مورد تاكيد 
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وي بوده و هر عامل مخل آن را انحراف  از معيار تلقي مى نمودند. ايشان در سخنراني در 
جمع فرماندهان و مسئولين دواير عقيدتي سياسي ارتش مى فرمايند: 

شما و سپاه و سايرين دست واحد باشيد براي حفظ آبروي خودتان، براي حفظ اسلام، براي حفظ 
كشورخودتان (صحيفه امام،  جلد 12، ص 184). 

 اعتصام به ريسمان الهي، معيار كنترل در مديريت انتظامي 
 خدمتگزاري به ملت: حضرت امام خميني خدمتگزاري به ملت را از ديگر معيارهاي نظارت 
و كنترل در مديريت انتظامي مي دانستند معظم له در سخنراني در جمع گروهي از پرسنل 

ژاندارمري مى فرمايند: 
شما ارتش اسلامي و ژاندارمري اسلامي و قواي انتظامي اسلامي باشيد وهميشه درخدمت ملت، 

و ملت پشتيبان شما (صحيفه امام،  جلد 10، ص 206).

نمودار 1. الگوي مديريت انتظامي استنتاجي از ديدگاي حضرت امام خميني (ره)

الگوي مديريت انتظامي حضرت علي(عليه السلام)
 برنامه ريزى  امورانتظامي: 

 برنامه ريزى  جهت برداشتن فاصله ميان كارگزاران انتظامي با مردم: از وظايف ديگر 
ساده،  ارتباط  برقراري  و  مردم  با  خود  ميان  فاصله  و  حجاب  برداشتن  انتظامي،  كارگزاران 
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سالم و صحيح با آنان است. اين امر به عنوان يكي از اصول مديريت و اداره امور، خصوصا 
امورانتظامي، تأثير شگرفي در روحيه مردم دارد و موجب قوت قلب وتقويت اراده آن ها در 
فعاليت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي مى شود. حضرت علي (ع) در دوران تصدي 
خلافت، به اين امر توجه خاصي داشت. ايشان در مساجد و محافل عمومي به ميان مردم 
مى رفت، با آن ها صحبت مى كرد، از مسائل و مشكلات آنان مطلع و آگاه مى گشت و به حل 
وفصل امورشان مى پرداخت. حضور وي در ميان جمع چنان ساده و بي تكلف بود كه مردم به 
راحتي امكان دسترسي و صحبت با امام و رهبر جامعه را داشتند. علي (ع) همچنين بر اهميت 

اجراي اين امر از سوي كارگزارانش تاكيد داشت و در اين خصوص به مالك اشتر فرمود: 
براي كساني  كه به تو نياز دارند، زماني معين كن كه در آن فارغ  از هر كاري  به آنان بپردازي. 
براي ديدار با ايشان  به مجلس عام نشين، مجلسي كه همگان بتوانند در آن حاضرشوند و براي 
خدايي كه آفريدگار توست در برابرشان فروتني نما و دستور بده تا سپاهيان و نگهبانان و ياران 
به يك سو روند. تا سخنگوي آن ها بدون هراس و بي لكنت زبان، سخن خويش بگويد. كه من از 
رسول (ص) بارها شنيدم كه مى گفت: «پاك و آراسته نيست امتي كه در آن امت، زيردست نتواند 

بدون لكنت زبان حق خود را از قوي دست بستاند. (نهج البلاغه، نامه 53).
 برنامه ريزى  جهت برخورد  محبت آميز، رأفت و خيرخواهي مديران انتظامي  نسبت به 
مردم: يكي از اصول مديريت و رهبري جامعه در سيرة اميرمؤمنان (ع)، اصل رحمت، رأفت 
و مهر و محبت كارگزاران نسبت به مردم است. در مديريت انتظامي افراد مظلوم، مالباخته، 
ستم ديده و.. .. به منظور اخذ كمك و رسيدگي به شكايت و مشكل خود به واحد انتظامي 
مراجعه و از مأمور و مدير انتظامي انتظار برخوردي مناسب و اسلامي توام با رحمت و رأفت 
و مهر و محبت دارند. حال اگر مديرانتظامي رؤف و نسبت به مردم خيرخواه نبوده وبرخوردي 
اسلامي و انساني به منظور رسيدگي به مشكل مردم را اعمال نكند چه وضعيتي پيش مي آيد 
و چه عواقب وخيمي را در پيش خواهد داشت؟ در اين مورد حضرت علي (ع) در فرمان خود 
به مالك اشتر فرمود: «احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آن ها را در دلت بيدار 
كن.» و سپس فرمود:« بپرهيز از اينكه به واسطه نيكي و مهرباني به مردم، بر آن ها منت 
بگذاري، يا آنچه را كه انجام داده اى بزرگ كني و يا به آنان وعده اى بدهي كه برخلافش 
عمل كني؛ زيرا منت گذاشتن، احسان و نيكي را بي ارزش مى كند»(نهج البلاغه، نامه 53).
 برنامه ريزى  جهت ايجاد فضاي مناسب براي انتقاد و انتقادپذيري در مديريت انتظامي: 
حضرت علي (ع) از جمله حقوق واجب الهي را كه بر عهده بندگان مى باشد، يكديگر را اندرز 
دادن به قدرتوان، و حق را درميان خود بر پا داشتن و در اين كار به يكديگر ياري رساندن، 
ذكر كرده است (نهج البلاغه، خطبه 207).  در سيره مديريتي حضرت علي (ع)، آزادي انديشه 
انتقاد،  اظهارنظر،  براي  مناسب  محيط  و  باز  فضاي  ايجاد  و  انصاف،  و  آزادمنشي  بيان،  و 
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اعتراض، تذكر و نصيحت، اصلي مورد تأييد و تاكيد است و امام با روي گشاده و سعة صدر 
از اين مسئله استقبال مى كند. 

سيرة  در  انتظامي:  مديريت  در  تطميع  و  تهديد  برابر  در  مقاومت  جهت  برنامه ريزى    
علوي، وقتي به اميرمؤمنان (ع) پيشنهاد كردند تا از راه بخشش هاي ناروا، عده اي را تطميع 
كند و آن ها را به حكومت اسلامي علاقه مند سازد، فرمود: «آيا مرا وادار مي  كنيد از راه  باطل 
و ستم پيروز شوم و بر دشمن غلبه كنم؟ هرگز. زيرا باطل نمى تواند بازوي حق باشد، چنانكه 

حق نيز، هرگز نيازي به كمك باطل ندارد». (نهج البلاغه، نامه 126، ص 131).
حكومت  سيره  انتظامي: در  مديريت  اجتماعي در  برقراري عدالت  جهت  برنامه ريزى    
امام علي (ع)، عدالت اجتماعي از مهمترين اهداف و عامل پذيرش خلافت از سوي ايشان 
بوده است. امام در تاكيد بر اين اصل به كارگزارانش مى فرمايد: «بهترين چيزي كه مايه 
روشني چشم زمامداران و مسئولين است همانا گسترش عدل و داد در بلاد شهرهاست» 
اميال  مردم  به  نسبت  زمامدار  يك  هرگاه  مى كند،  يادآوري  و   .(988 ص  البلاغه،  (نهج 
گوناگون داشته باشد، از اجراي عدالت باز مى ماند. لذا همة مردم از لحاظ حق در برابر او 

يكسان باشند، زيرا هرگز ستم بجاي عدالت نمى نشيند (نهج البلاغه، نامه 59).
 برنامه ريزى  جهت رعايت نظم و انضباط در ادارة امورانتظامي: در حكومت علوي، حفظ 
نظم عمومي جامعه و انضباط كاري، از جمله وظايف ضروري كارگزاران و مديران انتظامي 
شمرده شده و اجراي اين اصل، عقل و خردمندي دولتمردان و مديران را نشان مى دهد. 
امام (ع) درضرورت اجراي نظم و انجام به موقع امور به مالك فرمود: «كارها را چنان تنظيم 
كن كه كار هر روز را در همان روز انجام بدهي و آن را به روز بعد موكول نكني. زيرا براي 
هر روز كار خاصي است كه بايد در همان زمان انجام شود و تاخير كار از امروز به فردا، از 
فردا به پس فردا موجب  تراكم امور و در نتيجه، نارسايي دستگاه اجرايي و در نهايت، منجر 

به نارضايتي مردم خواهد شد.»(نهج البلاغه، نامه 53).
 سازمان دهي امورانتظامي: 

عنوان  به  اسلام،  در  منصب  و  مقام  انتظامي:  سازماندهي   در  مسئوليت ها  دانستن  امانت 
مسئوليت، وظيفه و امانت است. لذا نبايد در امانت با نظر طعمه و رياست نگريست. چنان 
كه حضرت علي عليه السلام در اين خصوص به عامل خود در آذربايجان نوشت: «نپنداري 
برگردن  امانتي  بلكه  است؛  شكار  و  طعمه  حكم  در  شده  داده  تو  به  كه  امارتي  و  حكومت 
توست و بايد به خوبي از آن حفاظت كني و به استبداد و دلخواه ميان مردم رفتار نكني.» 

(نهج البلاغه، نامه 5، ص  839).
 عدم واگذاري مديريت انتظامي به افراد متملق وچاپلوس: كارگزاران و مسئولان و مديران 
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و  اخبار  دريافت  و  ملت  با  سالم  و  صحيح  ارتباط  برقراري  براي  اسلامي،  نظام  انتظامي  
اطلاعات واقعي، بايد نسبت به زيردستان و مديران مختلف اداري، حساسيت و دقت نظر 
خاصي داشته باشند تا افراد تنگ نظر، حسود، متملق و چاپلوس، مانع از تفقد و رسيدگي 
به امور مردم نشوند. در اهميت اين مسئله، حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر فرمود: 
«برگزيده ترين وزيران تو بايد جزء پرهيزكاران و راستگويان باشند و از آن ها بخواه كه تو 
را زياد تمجيد نكنند؛ زيرا ستايش آميخته به تملق، سبب خودپسندي مى شود و آدمي را به 

سركشي وادار مى كند». (نهج البلاغه، نامه 53، ص325).
 سازماندهي بر اساس  ساده زيستي كارگزاران انتظامي  و دوري از تجمل و تشريفات: 

 سازماندهي انتظامي جهت بهره مندي مديران از  مشورت و دوري از استبداد راي: حضرت 
علي (ع) در اهميت اين اصل فرمود: «هرگز از سخن حق و انتقاد حق و از اينكه مشورت 

خودتان را با من بگوييد، نسبت به من مضايقه نكنيد» (نهج البلاغه، خطبه 207).
 تقسيم كار و تعيين مسئول در مديريت انتظامي: تقسيم كار و مسئوليت از مهمترين موارد 
در سازماندهي انتظامي است كه حضرت علي (ع) در اين زمينه مى فرمايد: «براي هريك از 
كارهايت مسئولي انتخاب كن، مسئولي كه اهميت كار درمانده اش نكند و زيادي وتنوع آن 
به پراكندگي و حيرت دچارش نسازد. و هرگاه در معاونانت عيبي باشد و تو تغافل كني، مردم 

آن را به حساب تو خواهند گذاشت.» (فاضل لنكراني، 1379، ص 171).
 اعتقاد به بسيج عمومي مردم در مديريت انتظامي: حضرت در اين زمينه مى فرمايند: «تكيه 
گاه دين، اجتماع مسلمين و نيروي ذخيره براي دشمنان، تنها تودة مردم هستند؛ پس، گوشت 

به سوي توده مردم و گرايشت به جانب آنان باشد. » (فاضل لنكرانى، 1379، ص 115).
علي (ع)   حضرت  انتظامي:  مديريت  در  مؤمن  و  شايسته  افراد  از  مديريت  منابع  تأمين   
مى فرمايند: «از لشكريان خود كسي را به فرماندهي قرارده كه در نزدت نسبت به خدا و 
پيامبر و امامت از همه خيرخواه تر و پاك دل تر و عاقل تر باشد، كساني كه دير خشم مى گيرند 
وعذرپذيرترند و نسبت به ضعفا مهر بان و در برابر زورمندان گردنفراز، كساني كه مشكلات 
آن ها را به زانو در نمى آورد. سپس با ارباب مروت و صاحبان مكرمت بجوش و با افراد با 
شخصيت و اصيل و خاندان هاي صالح وخوش سابقه الفت بگير وآن گاه با مردمان شجاع 
و سخاوتمند و افراد بزرگوار؛ چرا كه آن ها كانون هاي گرم و مراكز نيكي هستند» (فاضل 

لنكرانى، 1379،ص 139).
 هدايت و رهبري  در امور انتظامي: 

 تشويق انگيزه تلاش بيشتر در مديريت انتظامي: در اين مورد حضرت علي (ع) مى فرمايند: 
«هميشه سپاهيان را تشويق كن و كارهاي مهمي را كه انجام داده اند برشمار؛ زيرا يادآوري 
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كارهاي نيك شجاعان، سپاه را به حركت بيشتر وادار مى كند و آنان كه تنبلي مى كنند، به 
كار تشويق مى شوند. »(فاضل لنكرانى، 1379، ص 147).

 برخورداري از پشتيباني مردمي عامل انگيزش نيروها در مديريت انتظامي: حضرت در اين 
زمينه مى فرمايند: «تكيه گاه دين، اجتماع مسلمين و نيروي ذخيره براي دشمنان، تنها تودة 
(فاضل  باشد.»  آنان  جانب  به  گرايشت  و  مردم  توده  سوي  به  گوشت  پس،  هستند؛  مردم 

لنكرانى، 1379 ص 115).
هيچ  كه  مى فرمايند: «بدان  حضرت  انتظامي:  امور  در  انگيزش  عامل  مردمي  اعتماد  جلب   
عاملي براي جلب والي به وفاداري رعيت، بهتر از احسان به آن ها و تخفيف هزينه هاي آنان 
و عدم اجبارشان به كاري كه وظيفه ندارند، نيست. پس لازم است از جانب تو برنامه اى 
باشد كه به آن اعتماد تو بر مردم فراهم گردد، كه اين خوش بيني، رنج فراواني را از دوشت 
برمي دارد. سزاوارترين فردي كه شايستگي خوش بينيت را دارد، كسي است كه سياستت 
را نيكو بداند و سزاوارترين كس به بدبيني، كسي است كه سياستت را بد بشناسد.»(فاضل 

لنكرانى، 1379ص 129).
محبت و رسيدگي به نيروها از عوامل ايجاد انگيزه در مديريت انتظامي: حضرت مى فرمايند:  
هيچ  و  مى كنند  دلجويي  فرزندانشان  به  نسبت  والدين  كه  كن  تفقد  گونه  آن  را  «ارتشيان 
بهانه  كه  را  لطفي  هيچ  و  مشمار  بزرگ  مى كني،  صرف  تقويتشان  جهت  در  كه  را  چيزي 
احوالپرسي آنان قرار مى دهي (هر چند كم باشد) ناچيز مپندار. زيرا همين محبت هاي كم، 
آنان را وادار به خيرخواهي و حسن ظن نسبت به تو مى كند. هرگز رسيدگي به مسائل و 
نيازهاي ناچيز سپاه را به خاطر انجام كارهاي بزرگشان وا مگذار؛ زيرا همين الطاف جزئي 
جايگاه خاص خود دارد كه از آن سود مى برند، و كارهاي بزرگ نيز موقعيتي دارد كه خود را 

از آن بي نياز نمى دانند». (فاضل لنكرانى، 1379، ص 141).
 تجليل و تشويق، توبيخ و تنبيه به موقع و رعايت اعتدال در امورانتظامي: سعادت و آزادگي 
يك ملت، به درستي كار زمامداران و عدالت كارمندانش بستگي دارد، و اين امر از طريق 
نظارت وكنترل عملي مى گردد. پس از آن مسئله ارزشيابي مطرح مى شود كه افراد بر اساس 
تلاش و زحمت و درستي كار يا كم كاري و سستي و تخلف، مورد تشويق يا توبيخ قرارگيرند. 
«نبايد  فرمود:  مالك  به  علي (ع)  امام  كاركنان)  اداري  كار  و  (ارزشيابي  مسئله  دراهميت 
نيكوكار وبدكار در نزد تو برابر باشند، زيرا اين كار سبب شود كه نيكوكاران را به نيكوكاري 
رغبتي نماند، ولي بدكاران را به بدكاري رغبت بيفزايد. با هريك چنان رفتاركن كه او خود 

را بدان ملزم ساخته است.» (نهج البلاغه، نامه 53، ص325).
بازرسي و نظارت بر امورانتظامي: در نظارت و بازرسي عملكرد كارگزاران و مديران جامعه، 
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يكي از اركان مهم در ايجاد امنيت عمومي، اجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر است 
كه سبب اصلاح امور و جلوگيري از مفاسد اداري و اجتماعي مى گردد.. حضرت علي (ع) در 
دوران زمامداري خود، امر نظارت و كنترل كار استانداران و عاملان حكومت را به اجرا درآورد 
و ضمن رسيدگي به كيفيت كار اداري آنان، مسائل مالي و دخل وخرج آن ها را نيز كنترل 
مى كرد و اگر به خيانت مالي يكي از آنان پي مى برد، ضمن عزل وي از آن منصب، اموالش 
را به نفع بيت المال مصادره مى كرد. امام(ع) در هر موقعيتي به مسئله بازرسي و پرسش 
از چگونگي رفتار واليان با مردم مى پرداخت. ايشان در تعيين بازرسان مخفي مى فرمايند« 
سپس همه كارهاي كارگزاران را تحت نظر بگير و بازرسان مخفي از ميان مردماني كه اهل 
صدق و وفا هستند، بر آنان بگمار. زيرا تحت نظر قرار دادن پنهاني امور كارگزاران، آنان را 

وادار به حفظ امانت و مدارا با رعيت مى نمايد.» (واثقي، 1380 ص 150)
اقدامات امام علي  (ع): 

 برخورد با متخلفان: برخورد امام (ع) با تخلف و متخلف، حسب شرايط و وضعيت متفاوتي 
كه داشتند، مختلف و متناسب بود. كه برخي از اقدامات ايشان عبارت بود از(واثقي، 1380، 

ص 159-169): 1- ارشاد وانذار، 2- توبيخ وسرزنش، و3- تنبيه و مجازات.

نمودار 2. الگوي مديريت انتظامي حضرت علي (ع)

 

  
  
  
  
  
  

   

 سازماندهي 
 امانت دانستن مسئوليت  
 برکناري افرادچاپلوس

ساده زيستي ،تقسيم کارومسئوليت 
 ،مشورت ودوري ازاستبداد

درسازماندهي ديوان جندگام   
 

 نظارت وكنترل 
: براساس   

 قانون ، رضايت خدا،
 امربه معروف ونهي ازمنکر

بازرسي ونظارت عمومي    
 گماردن مامور مخفي 
برخورد با متخلفان 

 برنامه ريزي
دم خذف فاصله بامر  

استفاده صحيح ازموقعيت اجتماعي 
،ايجادفضاي انتقادپذيري، محبت به 

 مردم 
 برقراري عدالت ،نظم وانظباط،

 

 بسيج منابع وامکانات
ديوان (تجهيز نيروهاي انتظامي

) جند  
 بسيج عمومي مردم 
 تامين منابع مديريت 

 هدايت ورهبري
 تشويق وتنبيه بموقع 
 هدايت عامه مردمي 

دمردمي عامل انگيزش،جلب اعتما  
محبت عامل انگيزش نيروها 

 امنیت
انتظامی
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بحث و نتيجه گيرى 
از مهم ترين دلايل تشكيل حكومت ها و دولت ها در طول تاريخ فراهم نمودن امنيت در همه 
وجوه آن بوده است. امنيت را بايد مهمترين دستاورد نظرية انتظام دانست. از اين منظر انتظام 
اصلي ضروري به شمار مى آيد كه دولت و شهروندان، مكلف به ايجاد و صيانت از آن هستند؛ 
چرا كه در غير آن، جامعه دستخوش ناامني شده و بدين وسيله منافع ملي و فردي هر دو 
تهديد مى گردد (افتخارى، 1379، ص 61). همان گونه كه نيروهاي نظامي عهده دار صيانت 
از انتظام ملي با دفع خطرات خارجي هستند، كشور محتاج نهادي خاص براي دور ساختن 
اشرار، برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنيت مى باشد كه اين امر به نيروهاي انتظامي 
محول گرديده است. لذا مديريت مناسبي جهت اجراي برنامه ها و مأموريت هاي اين نيروها 
مى طلبد. اگر اين مديريت نشأت گرفته از تدابير و ديدگاه هاي مذهبي دين مبين اسلام باشد، 
ضمن توفيق بيشتر از بهره دهي و كارايي مؤثرتري نيز برخوردار خواهد بود. در اين راستا به 
بررسي ديدگاه هاي حضرت امام خميني(ره) و حضرت علي عليه السلام در خصوص مديريت 
انتظامي پرداختيم و ضمن مقايسه تطبيقي دو ديدگاه و استخراج اشتراكات و افتراقات (در 

سياست ها و تاكتيك ها) دو ديدگاه چنين نتيجه گيرى  مى نماييم.
ديدگاه حضرت امام خميني (ره) برگرفته از ديدگاه هاي حضرت علي عليه السلام است كه 
مديريت به طور كلي و مديريت انتظامي به طور اخص را در خدمت وحي و انگيزه حركت را 
خدمت و كسب رضايت خدا مى داند و اين مطلب نيز بيان كننده اين است كه زمان و مكان، 
تأثيري بر اصول مديريت انتظامي ارائه شده توسط رهبران دين مبين اسلام ندارد و اصل ثابت 
بودن ارزش هاى بيان شده براي همه زمان ها و مكان ها است. و يا در حقيقت اين ارزش ها 
مستمر و هميشگي است و البته در مكاتب مادي چنين ارزشي نمى تواند وجود داشته باشد. 
چون علوم مادي مبتني بر يك سير مطالعاتي و تفكرات تكويني است. لذا هر روز در سراسر 
عالم انواع افكار و عقايد و اصول از جانب دانشمندان و متفكران، ارائه مى شود. لذا ممكن است 
پيچيدگي هاي جامعه امروزي يا فرهنگ هاي حاكم برملت ها و يا عللي از اين قبيل در اجراي 
اصول، آن هم به صورت ظاهري تغييراتي ناچيز پديد آورد ولي اصول ارائه شده كماكان منطبق 
بر آموزه هاي ديني و نشأت گرفته از توصيه هاى رهبران و پيشوايان دين مبين اسلام خصوصاً 
حضرت علي عليه السلام مى باشد. در نتيجه  در اصول وجه افتراقي وجود ندارد و وجوه افتراق 
تنها در تاكتيك هاي اجرايي آنان مى باشد  و ديدگاهاي دو پيشواي ديني،  گرچه قريب به يك 
قرن و نيم فاصله اجرايي دارند ليكن ثابت و قابل اجرا براي همه زمان ها ومكان هاست. با عنايت 
به موارد ذكر شده مى توان اصول و الگويي در مديريت انتظامي مبتني بر ديدگاه هاي حضرت 
امام خميني(ره) وحضرت علي (ع) به شرح ذيل ارائه نمود كه الگو و اصول مذكور مى تواند ضمن 
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كارايي در مديريت انتظامي، در بسياري از مديريت هاي امنيتي، اداري، شهري و.. .. مفيد به 
فايده باشد. و رعايت آن اصول، در مديريت سازمان ها، ضمن حصول سازمان ها به نتايج مورد 
انتظار و اهداف از پيش تعيين شده، با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي انساني و اسلامي اداره 
سازمان هاي انتظامي و.. . گامي موثر در اعتلاي فرهنگ اسلام ناب برداشته و مشكلات و 

معضلات، تاحدود زيادي مرتفع گردند. 
حضرت  مشترك  ديدگاه هاي  از  شده  استنتاج  اسلامي:  انتظامي  مديريت  اصول  مهمترين   

علي(ع) و امام خميني(ره): 
 اصل تعبد و بندگي خداوند در مديريت انتظامي؛

 اصل وحدت و هماهنگي در مديريت و سلسله مراتب سازماني در مديريت انتظامي؛
 اصل اعمال مديريت بر اساس اعتدال و ميانه روي در مديريت انتظامي؛

 اصل اعمال مديريت بر اساس اختيار در مديريت انتظامي؛ 
 اصل اعمال مديريت بر اساس تمكن و بصيرت نيروها در مديريت انتظامي؛

 اصل اعمال مديريت بر اساس شايستگي در مديريت انتظامي؛
 اصل اعمال مديريت بر اساس عدالت «ضابطه و قانون» در مديريت انتظامي؛

 اصل اعمال مديريت بر اساس مشورت و توكل در مديريت انتظامي؛ 
 اصل آخرت گرايي در هدف گزاري در مديريت انتظامي. 

 وجوه افتراق (تاكتيك ها): با بررسي و دقت نظر در ديدگاه هاي حضرت امام خميني (رض) و 
حضرت علي عليه السلام مغايرت يا افتراقي در اصول ديده نمى شود. البته ممكن است در عنوان 
اصول و ظاهر كلمات تشابه كمتري احساس شود ولي در معنا و مفهوم يكي هستند و اين نتيجه 
الهاماتي است كه حضرت امام از متون دين مبين اسلام، بالاخص قرآن كريم و پيشوايان دين 
اسلام كه همگي آنان ملهم از قرآن و سيره و روش و بيانات گهربار حضرت علي عليه السلام 
مى باشند، گرفته اند. البته برخي اقدامات حضرت امام خميني(ره) به تناسب پيچيدگي مسائل جامعه 
امروزي ايران و بينش ها و فرهنگ حاكم بر ملت ايران و با در نظر گرفتن ابعاد زماني و بالارفتن 
آگاهي هاي عمومي مردم در ظاهر تاكتيكي متفاوت به نظر مى رسد، ليكن در معنا و مفهوم، 
مغايرتي با نظرات وديدگاه هاي حضرت علي عليه السلام در اصول ندارد. و با عنايت به اينكه 
اصول علمي مديريت از قرن هيجده و نوزده ميلادي تدوين و به عرصه علوم مدون پاگذاشته لذا 
برخورد امام خميني با مسايل مديريتي، خصوصا انتظامي با اين اصول تقريبا همخواني دارد ولي 
چون درزمان حضرت علي (ع) اصول علمي مديريت به صورت امروزي مدون و كاربردي نبوده 
لذا حضرت، با الهام از علم لدني و الهي كه داشته اند اين اصول را رعايت و بهار مى برده اند. منتهي 
در تاكتيك هاي اجرايي طبيعي است كه اختلافاتي وجود داشته باشد و آن تاكتيك ها هم متناسب 
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با شرايط زماني و مكاني و پيچيدگي هاي سازمان ها و جامعه امروزي با عصر حضرت علي (ع) 
مى باشد. با توجه به موارد فوق و براي تحليل وجوه افتراق (در تاكتيك ها) الگوي مديريت انتظامي 
از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و حضرت امام علي (ع) به بررسي اين وجوه افتراق تاكتيكي در 

چارچوب اصول مديريت و نظرية مختار اين تحقيق مى پردازيم. 
 برنامه ريزى  انتظامي: حضرت امام خميني(ره) برقراري نظم و انضباط، حفاظت از مراكزحياتي 
و حساس شهرها، تاكيد بر نقش خدمتگزاري در برنامه ريزى  امور انتظامي، نقش ايمان در 
در  را  امورانتظامي  برنامه  ريزي  در  خدا  رضايت  جايگاه  به  توجه  امورانتظامي،  برنامه ريزى  
برنامه ريزى  لحاظ مى نمودند و اختلاف تاكتيك، به علت وضعيت خاص جامعه متبوع ايشان 
بوده؛ چون شرايط حاكم بر جامعه تحت حكومت امام خميني، به علت انقلاب و برهم ريختن 
تمام ساختارهاي انتظامي كشور، جهت هر گونه برنامه ريزى ، ابتدا نيازمند آرامش و نظم و 
انضباط بود تا بتوان به يك برنامه ريزى  صحيح انديشيد. همچنين مراكز حياتي و حساس 
شهرها، هر لحظه در معرض تهديداتي از قبيل بمب گذاري و انهدام و در نتيجه ايجاد ضايعات 
جبران ناپذير به سيستم امنيتي و انتظامي كشور بود. لذا مى بايست و با گذشت زمان و مدت ها 
حاكميت طاغوت ممكن بود باعث تضعيف ايمان مردم شده باشد و اين مسائل نقش خدمت به 
مردم توجه به رضايت خداوند را كمرنگ جلوه دهد؛ لذا مى طلبيد  اولين برنامه ريزى  ها بر اساس 
اين موارد باشد. در زمان حضرت علي (ع) شرايط حاكم، حاكي از عدم وجود چنين مشكلاتي 
بود. لذا ايمان و توجه به رضايت خدا در زمان حضرت علي (ع) نهادينه شده بود و ايشان در 
تاكتيك برنامه ريزى  خود بيشتر اساس برنامه ريزى  را بر گسترش اخلاقياتي چون برداشتن 
فاصله ميان كارگزاران انتظامي با مردم، سوء استفاده نكردن از مقام و منصب اجتماعي و.. . بنا 
مى نهادند كه البته امام خميني نيز بعد از اين گذشت و گسترش مسائل اوليه به چنين مواردي 
نيز پرداختند. پس مى توان گفت افتراق تاكتيكي در اصل برنامه ريزى  معلول شرايط زماني، 
مكاني  و مقتضيات جوامع متبوع  آنان كه آن هم  مستلزم تاكتيكي متناسب با  شرايط بوده 
است؛ لذا اختلافي در اصول وجود نداشته است و اهداف استراتزيك آنان يكسان بوده است.   

تهيه  سازمان ها،  كردن  رسمي  ابزارهاي  معمولي ترين  و  مهمترين  انتظامي:  سازماندهي   
اولين  مى يابد  رسميت  سازماني  كه  هنگامي  واقع  در  است.  سازماني  راهنماهاي  و  نمودارها 
سندي كه بايد تنظيم شود تهيه نمودارسازماني است. اين مهم در ادارةامورانتظامي توسط امام 
خميني به علت پيشرفت هاي علمي عصر حاضر رعايت مى شده است. اما در زمان حضرت 
علي (ع) به علت اينكه علم مديريت به صورت مدون امروزي وجود نداشته، به صورت مكتوب 
و مدون رعايت نمى شده است. لذا در عمل مديريت انتظامي طوري سازماندهي مى گرديده 
كه اصول و در مباني وجه افتراقي با اين وضعيت و اصل نداشته و فقط افتراق در تاكتيك و 
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عملكرد مشاهده مى شود. همچنين در سازماندهي انتظامي رعايت اختيار و مسئوليت وتفويض 
اختيار و.. .. مى شده است. ما حصل كلام در بحث سازماندهي حاكي از آن است كه هر دو رهبر 
در مبادي و راهبرد تلاش براي ايجاد ساختاري مى نمودند كه آن ساختار منطبق بر دستورات 
الهي و اسلامي و ساير مصاديق ديني باشد. فقط در بحث اجراي تاكتيك ها افتراقاتي با توجه به 
وضعيت جوامع متبوعه و شرايط و پيشرفت هاي علمي عصر خويش داشته اند. همچنين مى توان 
گفت كه ساختار سازمان انتظامي عصر امام خميني يك ساختار رسمي است كه مدير روابط 
سازماني را به طور مكتوب و به كمك نمودار براي كاركنان تشريح مى كند و در صورت لزوم 
هم م يتواند به صورت رسمي يا غيررسمي انجام شود ولي ساختار انتظامي حضرت علي (ع) 
بيشتر به صورت سازماني غيررسمي بوده كه در آن مدير، روابط سازماني را به صورت شفاهي 

براي كاركنان توضيح مى دهد و اين روابط را بر حسب نياز تغيير مى  دهد. 
با  علي (ع)،  حضرت  لجستيك  و  مالي  مديريت  بحث  در  انتظامي:  وامكانات  منابع  بسيج   
جمع آورى  خراج و خمس و زكات ولايات در خزانه بيت المال اقدام به تأمين مالي مديريت 
تنها  منبع  اين  و  داشتند  محدودتري  منابع  واقع  در  و  مى نمودند  انتظامي  مديريت  جمله  از 
منبع تأمين مالي حوزه مديريت ايشان بود. اما امام خميني علاوه بر درآمد ناشي از وجوهات 
شرعي ساير درآمدهاي عمومي كشور از جمله درآمد فروش نفت و.. .. را نيز دراختيار داشتند. 
لذا ديدگاه ايشان تنها متكي به تأمين مالي حوزه مديريت خود از طريق درآمدهايي مانند 
وجوهات شرعي نبود و در اين زمينه گسترش بيشتري داشت كه افتراق اين تاكتيك نيز به 
شرايط عصر حاض برمي گردد. در عصرحاض مديريت را بايد يك حرفه و شغل به شمار آورد 
زيرا با توسعه سازمان هاي بزرگ دولتي نياز به مديران حرفه اى به خوبي احساس مى شود. 
در اين عصر مسئوليت دنيايي كه درآن زندگي مى كنيم از بسياري جهات به عهده مديران 
واگذار شده است؛ بنابراين مديران بايد از قدرت درك سرشاري برخوردار باشند تا بتوانند به 
نحو صحيح و كارآمدي مديريت خود را اعمال نمايند و از عهده مسئوليت برآيند. از اين رو 
جلب همكاري افراد توانا يا كشف استعدادها و پرورش آن ها به طوري كه به مديران توانايي 
تبديل شوند در تأمين منابع مديريت از اولويت خاصي برخوردار است. در سازمان هاي كنوني، 
پيچيده و مشكل است و آگاهي مدير به تمام جنبه هاي كاري  تصميم گيرى  بسيار  فرايند 
سازمان به علت تنوع دامنه علوم مورد نياز امكان پذير نيست. از اين رو، مدير بايد حداقل 

داراي اين مهارت ها باشد: مهارت فني، مهارت انساني و مهارت نظري. 
 لذا مديران انتظامي  كه در اختيار حضرت علي (ع) بوده اند با توجه به عدم پيشرفت علم 
مديريت در آن زمان كمتر از مهارت هاي مذكور بهره مند بوده اند و چنانچه مديري اندكي از 
مهارت هاي مذكور را اعمال مى نموده است بر اثرتجارب و.. .. استعدادهاي  شخصي  بوده است. 
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ولي در عصر امام خميني (ره) با عنايت به پيشرفت هاي علمي خصوصاً در باب مديريت، از منابع 
انساني بهره گرفته از اين علوم بسيار يافت مى شود كه اين مورد باعت افتراق در تاكتيك هاي 
مديريتي آن دو بزرگوار گرديده است. در بحث استفاده از منابع حقوقي به علت اينكه هر دو رهبر 

از منابع فقهي و حقوقي اسلامي استفاده مى نموده اند وجه افتراق تاكتيكي هم وجود ندارد. 
 هدايت و رهبري انتظامي: سبك رهبري يا طريقي كه رهبر از نفوذش براي كسب اهداف 
استفاده مى كند داشتن قدرت شخصي، قدرت پست و مقام و قدرت مشروع (قانوني) است 
كه در زمينه قدرت شخصي حضرت علي از امام خميني بسيار بالاتر بوده است ليكن مردم 
جامعه تحت حاكميت حضرت علي (ع) به علت فقدان شعور و درك و فرهنگ، از درك و 
استفاده از اين قدرت عاجز و ناتوان بوده اند. لذا شاهد رنجش و آزار امام علي (ع) در رهبري 
خميني در خصوص استفاده از  امت خود در بسياري از موارد هستيم. در صورتي كه امام 
قدرت شخصي خود بسيار راحت تر عمل نموده و درك متقابل اين قدرت از سوي افراد جامعه 
متبوع ايشان نيز بسيار بالاتر بوده است. لذا نتيجه اينكه افتراق در شيوه هاي رهبري خصوصا 
رهبري انتظامي دو رهبر بزرگ، نيز در تاكتيك هاي برخورد و هدايت و رهبري جامعه تحت 

حاكميتشان بوده است و در اصول و مبادي يكسان بوده اند. 
 نظارت وكنترل انتظامي: يكي از بارزترين وجوه افتراق تاكتيكي، انتصاب نماينده در واحدهاي 
انتظامي، تحت عنوان نماينده ولي فقيه و مسئول عقيدتي– سياسي، از سوي امام خميني 
مى باشد. كارايي اين نوع كنترل ناشي از ساختار سازماني نيروهاي انتظامي درعصر امام خميني 
است. لذا طبيعي است كه در عصر حضرت علي (ع) به علت فقدان سازمان رسمي نيروهاي 
انتظامي كارايي نخواهد داشت و گماردن بازرس مخفي كاراتر عمل مى كند. همچنين سيستم 
كنترل مردمي نيز از ديگر وجوه افتراق تاكتيكي آنان مى باشد كه در اين موارد حضرت علي (ع) 
از بازرسان مخفي استفاده مى نموده اند ولي در زمان امام خميني به صورت گزارش، شكوائيه و.. 
.. كنترل مردمي اعمال مى شده است. به هرحال شرايط زماني و مكاني و موقعيتي با توجه به 

وضعيت موجود مستلزم به كارگيري تاكتيك هايي متفاوت مى باشد. 
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جدول 1.  مقايسه تطبيقي ديدگاه هاي حضرت علي (ع) با ديدگاههاي
 امام خميني (ره) درمديريت انتظامي

اصول مديريت 
انتظامي

از ديدگاه امام خميني (ره)از ديدگاه حضرت علي (ع)

برنامه ريزى  
انتظامي

 برنامه ريزى  جهت رعايت نظم وانضباط در اداره امورانتظامي  
 برنامه ريزى  جهت برداشتن فاصله ميان كارگزاران انتظامي 

بامردم(خدمتگزاري)
 برنامه ريزى  جهت  سوءاستفاده نكردن از مقام و منصب 

اجتماعي(رضايت خدا)
 برنامه ريزى  جهت برخورد  محبت آميز، رافت و خيرخواهي 

نسبت به مرد م(خدمتگزاري)
 برنامه ريزى  جهت ايجاد فضاي مناسب براي انتقاد 

پذيري(خدمتگزاري) 
 برنامه ريزى  جهت  مقاومت در برابر تهديد و تطميع (نقش 

ايمان)
 برنامه ريزى  جهت برقراري عدالت اجتماعي در مديريت 

انتظامي (رضايت خدا و خدمتگزاري)

 نظم و انظباط اساس برنامه ريزى  انتظامي
 حفاظت امنيتي ـ انتظامي از مراكز حساس و حياتي شهرها  

 نقش ايمان در برنامه ريزى  امور انتظامي
 تأكيد بر نقش خدمتگزاري در برنامه ريزى 

 توجه به جايگاه رضايت خدا در برنامه ريزى 

سازماندهي 
انتظامي

 امانت دانستن مسئوليت ها در سازماندهي 
 عدم واگذاري مديريت انتظامي به افراد متملق و چاپلوس  

 سازماندهي براساس ساده زيستي كارگزاران انتظامي و دوري 
از تجمل وتشريفات (ساختاراسلامي ع س )

 سازماندهي انتظامي جهت بهره مندي مديران از مشورت و 
دوري از استبداد رأي (انتخاب مدير براساس شايستگي)

 تقسيم كار وتعيين مسئول براساس شايستگي 
 ديوان جند (سپاه) گامي در سازماندهي 

 انتصاب نماينده  در نيروهاي انتظامي، گامي در سازماندهي 
انتظامي(ساختار اسلامي)

 تشكيل نمايندگي ولي فقيه (سازمان عقيدتي ـ سياسي) در 
نيروهاي انتظامي 

 تشكيل نيروهاي انتظامي (كميته هاي انقلاب و سپاه 
پاسداران) 

 تقسيم كار و مسئوليت، تفويض اختيار و انتصاب مديران با 
در نظرگرفتن كرامات انساني 

بسيج منابع 
و امكانات 
انتظامي

 ديوان جند (سپاه) تشكيلاتي براي بسيج منابع و امكانات در 
امور نظامي و انتظامي (تجهيز نيروهاي انتظامي)

 اعتقاد به بسيج عمومي مردم (امر به  معروف و نهي از منكر)
 تأمين منابع مديريت از افراد شايسته و مؤمن (اتكا به بسيج 

توده هاي مردمي)

 تجهيز نيروهاي انتظامي با توجه به آيات قراني (واعدوا لهم 
مااستطعتم من قوه)

 توجه به بسيج منابع و امكانات مردمي
 تأكيد به تفكر  دفاع و نظم، وظيفه عمومي در بسيج منابع و 

امكانات (امر به معروف و نهي از منكر)
 حمايت از برقراري امنيت در كشور به كمك بسيج عمومي

 حمايت مردمي (بسيج عمومي منابع و امكانات) از اصول 
مورد تأكيد حضرت امام (ره)

هدايت و 
رهبري امور 
انتظامي

 رهبري براساس ايجاد انگيزه الهي 
 تشويق انگيزه تلاش بيشتر(تشويق ابزار قدرت مشروع است)

 برخورداري از پشتيباني مردمي و مردمي بودن عامل انگيزش 
نيروها

 جلب اعتماد مردمي عامل انگيزش در امور انتظامي (پشتوانه 
مردمي) 

 محبت و رسيدگي به نيزها از عوامل ايجاد انگيزه(قدرت 
مشروع)

 تجليل و تشويق، توبيخ و تنبيه به  موقع و رعايت اعتدال، در 
امور انتظامي (تشويق و تنبيه ابزار قدرت مشروع است)

 هدايت براساس امربه معروف و نهي ازمنكر

 هدايت براساس امر به معروف و نهي از منكر
 نقش انگيزه الهي، اسلامي و برخورداري از حمايت مردمي 

در انگيزش كارگزاران مديريت انتظامي
 نقش هدايت خودجوش مردم براي امنيت (شور انقلابي 

اسلامي)
 نقش قدرت اسلام، ايمان و بيداري ملت در سايه تعاليم 

قراني در هدايت امور انتظامي (انگيزه الهي)
 رهبري براساس قدرت مشروع 

نظارت و كنترل 
انتظامي

منكر  از  ونهي  بمعروف  وامر  قانون  بااجراي  عمومي  امنيت   
(خودكنترلي)

 بازرسي ونظارت برامورانتظامي  
 كماردن مامور مخفي (انتصاب نماينده)

 برخورد با متخلفان
 نظارت و كنترل بر اساس كنترل آينده نگر

 نظارت وكنترل براساس ايجاد انگيزه خود كنترلي 

 قانون ونظم  معياري براي كنترل درمديريت  انتظامي  
 نظارت وكنترل براساس ايجاد انگيزه خود كنترلي 

 يا بر اساس احساس حضور خداوند(خودكنترلي)
 نظارت و كنترل بر اساس انتصاب نماينده

با  (برخورد  مردمي  نظارت  اساس  بر  كنترل  و  نظارت   
متخلفان)

 نظارت و كنترل بر اساس كنترل آينده نگر
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حال با توجه به وجوه اشتراك در مبادي و راهبرد وافتراق درتاكتيك ها ي اصول ميتوان 
علي (ع)  وحضرت  خميني (ره)  امام  حضرت  مشترك  ديدگاه هاي  از  استنتاجي  زير  الگوي 

درمديريت انتظامي را نتيجه گرفت. 

نمودار 3. الگوي مديريت انتظامي منطبق بر ديدگاه هاي مشترك امام خميني (ره) و حضرت 
علي (ع)

پيشنهادها: 
 1- اصول علمي مديريت انتظامي منطبق بر ديدگاهاي حضرت امام خميني(رض) و حضرت 
علي عليه السلام، به عنوان 2 واحد درسي در دانشكده هاي انتظامي خصوصاً دانشكده 

فرماندهي و ستاد كه محل آموزش مديريت انتظامي است تدريس شود. 
براي  مدت  كوتاه  دوره هاي  در  اسلامي  انتظامي  مديريت  اصول  عنوان  به  اصول  اين   -2
مديران ارشد انتظامي در واحدهاي انتظامي خصوصاً واحدهايي كه بيشتر در ارتباط كاري 

با مردم هستند تدريس گردد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سازماندهي
 تعبد وبندگي خداوند
 وحدت درمديريت

 مديريت براساس اعتدال
 مديريت براساس مسئوليت
 مديريت براساس بصيرت

ريت براساس شايستگيمدي  
 مديريت براساس قانون
 مديريت براساس مشورت

 آخرت گرايي درهدف گذاري

 نظارت وكنترل
 تعبد وبندگي خداوند
 وحدت درمديريت

عتدالمديريت براساس ا  
 مديريت براساس مسئوليت
 مديريت براساس بصيرت

 مديريت براساس شايستگي
 مديريت براساس قانون
 مديريت براساس مشورت

 آخرت گرايي درهدف گذاري

 برنامه ريزي
عبد وبندگي خداوندت  

 وحدت درمديريت
 مديريت براساس اعتدال

 مديريت براساس مسئوليت
 مديريت براساس بصيرت

 مديريت براساس شايستگي
 مديريت براساس قانون
 مديريت براساس مشورت

 آخرت گرايي درهدف گذاري

 بسيج منابع وامکانات
 تعبد وبندگي خداوند
 وحدت درمديريت

 مديريت براساس اعتدال
 مديريت براساس مسئوليت
 مديريت براساس بصيرت

 مديريت براساس شايستگي
 مديريت براساس قانون
 مديريت براساس مشورت

 آخرت گرايي درهدف گذاري

 هدايت ورهبري
 تعبد وبندگي خداوند
 وحدت درمديريت

 مديريت براساس اعتدال
 مديريت براساس مسئوليت
 مديريت براساس بصيرت

 مديريت براساس شايستگي
 مديريت براساس قانون

ورتمديريت براساس مش  
ا گ ف ا گ آ

 امنیت
 

انتظامی
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3- اصول مربوطه به صورت منشوري از مديريت انتظامي تهيه و در معرض ديد هميشگي 
مديران انتظامي قرار داده شود تا رعايت آن تاكيد گردد. 

4- مطالب مذكور به صورت كتابي چاپ و در مركز آموزش مديريت دولتي در اختيار مديران 
شهري كه به نحوي با نظم و انتظام شهرها ارتباط دارند قرار گيرد. 

5- از مطالب مورد اشاره در همايش هاي امنيت اجتماعي كه مديران ارشد و مسئول نظم و 
انتظام و امنيت جامعه حضور دارند مورد بررسي بيشتر قرار داده و به صورت وسيع تري 

به آن پرداخته شود. 
6- مطالب اين تحقيق به صورت كاربردي در مديريت هاي نظامي و انتظامي به مرحله اجرا 

درآيد. 
سپاه  و  ارتش  بسيج،  واحدهاي  در  مديريت  آموزشي  متون  در  پژوهش  اين  نتايج  از   -7

پاسداران استفاده شود. 
مانند  شهري  مديريت هاي  از  بسياري  مديريتي  برنامه ريزى   در  پژوهش  اين  نتايج  از   -8 

استانداري ها، بخشداري ها  و واحدهاي امنيتي كشور استفاده شود.. 
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